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 واژۀ کافور در آثار مبارکۀ بهائی
 

 وحید رأفتی
  

نظیر نهر شافور، شجر شافور، عین شافور و شأس شافور  شلمۀ شافور و ترشیبات آن،

در آثار مبارشۀ بهائی بسیار به شار رفته است.  مثلا  حضرت بهاءالله در ابتدای یکی 

مایند: "من انهار شافور صمدی تک فاشربنی یا الهی ...".فرازادعی ۀ خود می
۱
   

یأخذن هم روائح القدس عن هذا الکافور  و نیز در بیانی دیگرچنین آمده است: "... لعل  

الذی ظهرعلی هیکل الظ هور ...".
۲
  

فرمایند: "... قل تالله قد ظهرعین الکافور فی و نیز حضرت بهاءالله در بیانی دیگرمی

هور ...".هذا الظ  
۳
  

و در مکاتیب حضرت عبدالبهاء است شه: "... جام بلور مزاجه شافور را از دست 

ساقی الست نوشیدید ...".
۴
  

شثرت این قبیل آثار و وسعت و ابعاد معانی و مفاهیمی شه شلمۀ شافور حامل آنها شده 

نی و است مطالعه ای اجمالی دربارۀ سوابق مذهبی وادبی شافور را در فرهنگ ایرا

ه به این شیفیت استفاده از آن را در آثار مبارشۀ بهائی مغتنم می سازد، چه با توج 

شود و ابوابی تر میتر مفاهیم آثار مبارشه آسانتر و وسیعسوابق است شه درک عمیق

ق بیشتر در این آثارمی  گشاید.جدید را برای تعم 

ه به این مطلب مفید است شه شلم به عنوان ۀ شافور فقط یک بار در قرآن مقد مه توج 

آمده و آن در آیۀ پنجم سورۀ انسان است.  این سوره شه به سورۀ "دهر" و سورۀ 

"ابرار" و سورۀ "هل اتی" نیز اشتهار دارد  سورۀ شمارۀ هفتاد و ششم در قرآن 

كَأسٍْ  إنَِّ الْأبَْرَارَ یشَْرَب ونَ مِنْ " فرماید:خداوند می مجید است.  در آیۀ پنجم این سوره

ا هاَ كَاف ور  ".  شرح و بسط و تفسیر و تأویل این آیه البته در طی قرون .كَانَ مِزَاج 

ه مفس ران قرآن قرار گرفته و مطالعات این نفوس را می توان در عدیده مورد توج 

در بارۀ سورۀ انسان نوشته  مقالات و شتب و تفاسیری شه در بارۀ قرآن و مخصوصا  

این  ود.  به عنوان مثال شریف لاهیجی در تفسیر خود دربارۀشده است ملاحظه نم

 نویسد شه:آیۀ قرآنی از جمله چنین می

شنند بر ظرفی شه در آن خمر باشد و گاهی بر خمر نیز "... شأس را گاهی اطلاق می

مورد مطالعه[ مراد خمر است، یعنی  شنند و در اینجا ]یعنی در آیۀ قرآنیاطلاق می

یکوان و نیکوشاران از خمر بهشت ...".آشامند آن نمی
۵
  

نویسد شه: "بعضی گفته اند شه شافور اسم چشمه ای است در ادامۀ مطلب می لاهیجی

معنی  سفیدی آن مانند شافور است.  بنابر این شه طیب رائحه و سردی و در بهشت

چنین میشود شه هست آن خمر بهشت مخلوط شرده شده به آب چشمۀ شافور شه از 

 استجوشد و اگر مراد از شافور معنی ظاهری باشد معنی آیه چنین بهشت می زمین

".... شه هست آن خمر بهشت مخلوط شرده شده به شافور به جهت طیب رایحۀ آن
۶
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الجنان اثر الجنان و روحمفاد همین مطالب در تفاسیر دیگر قرآنی از جمله در روض

اران در آخرت از جامی شراب خواهند شیخ ابوالفتوح رازی نیز آمده است شه نیکوش

نوشید شه مزاج آن شافوری است.  در این آیه مزاج را به معنی طعم گرفته اند یعنی 

بوئی شافورخواهد بود.نیکان شرابی خواهند نوشید شه به سفیدی و خوش
۷
  

شناسان اصلا  شلمه ای هندی و یا فارسی است شه در زبان شافور بنا بر مطالعات لغت

داخل شده و در آیۀ قرآنی مورد استفاده قرار گرفته است. عربی
۸
  

روید و شافور عبارت ازصمغ درختی است شه در نواحی هند و چین و سیلان می

خاصی ت عمدۀ آن بوی خوش و سفیدی رنگ است.  علاوه بر این خواص مزاج یا 

ار در ذیل های دشودانند.  در شتاب فرهنگ داروها و واژهطبیعت شافور را سرد می

شافور از جمله چنین آمده است شه: "... آن صمغ درختی است شه منبت او بیشتر 

جزایر و سواحل باشد و او در میان جرم درخت منعقد شود و در بعضی مواضع از 

ت او بیش بود ...  درخت بیرون آید چنان شه صموغ دیگر.  و این نوع شمتر بود وعز 

باشد به ]سیلان[ است و در غایت بزرگی میدرخت شافور مخصوص بلاد سراندیب 

باشد و همیشه سبز و چوب او سفید و سبک و گستر میحد ی شه بر صد سوار سایه

سازند ... شافور از ثمراست و از چوب او جهت پادشاهان سریر میشکوفه و بیبی

درختان بومی چین و ژاپون و سوماترا و برنئو است ...".
۹
  

ای در شند شه شافور نام چشمهلبحرین نیز حکایت از آن میامندرجات شتاب مجمع

بهشت است شه آب آن مانند شافور سفید، خوشبو و خنک است.
۱۰
  

ه به مفاهیم قرآنی شافور و خواص سه یعنی بوی خوش و سفیدی رنگ  گانۀ آن،با توج 

 این شلمه و ترشیبات آن در شعر و ادب فارسی بسیار به شار رفته و سردی مزاج،

است.  بنابر مندرجات فرهنگ اشارات
۱۱
نامۀ شعریو فرهنگ 

۱۲
و فرهنگ  

شنایات
۱۳
روشنائی روز و چهرۀ معشوق و سفیدی برف در ادب و فرهنگ فارسی به  

شافور تشبیه گشته و ترشیباتی نظیر شافورفام و شافورگون و شافوروش در وصف 

انسان به شار رفته سفیدی جامه و صورت و خوشبوئی و سفیدی مو و ریش و پیکر 

و ترشیبی نظیر شافوربار شنایه از هر چیز به غایت سرد و بسیار خوشبو و در عین 

صات عمدۀ درخت شافور،  حال باریدن برف است.  غیر از خواص مزبور از مشخ 

های دشوار نقل شد همان طور شه در سطور فوق از شتاب فرهنگ داروها و واژه

 آن است. گستریعظمت درخت شافور و سایه

سردی طبع ، سفیدی رنگ،  شه از آنچه دربارۀ شافور مذشور شد شاملا  مفهوم است

در بهشت آمده  ای شود و چون به عنوان چشمهطعم و بوی خوش به شافور تمثیل می

تواند تمثیلی ازهر چیز بهشتی باشد شه با صفا، جلا، زیبائی، طراوت، است شافور می

ت، جذابیت و شمال همراه است.  در عین حال، با لطافت، عذوبت، جاودانگی، رق  

و غش و پاک و  گسترش معنی، شلمۀ شافور و سفیدی آن نمادی برای هر چیز بی غل  

تواند تمثیلی صاف و لطیف و بسیط و ناب است.  شاخ و برگ درخت شافور نیز می

 آن باشد. از عظمت، جاودانگی، سرسبزی و وسعت
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ه به این نکات، در ا دامۀ این مقاله شیفی ت تجل ی این شلمه را در آثار شیخی ه به با توج 

نماید و بعد نحوۀ استفاده از شلمۀ شافور را با نقل فقراتی از آثار اجمال بررسی می

حضرت نقطۀ اولی  و حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء مورد مطالعه قرار می

شافور در تغسیل و حنوط  دهد.  چگونگی ترجمۀ لفظ شافور به زبان انگلیسی و نقش

می ت نیز به دنبالۀ این مقاله مطرح خواهد گردید و نقل لوحی از حضرت عبدالبهاء 

 در بارۀ شمع شافوری ذیل سخن را زیب و زینت خواهد داد.

را به لاشیف  الوجودحقیقت واجب و سی د شاظم رشتی در آثار خود شیخ احمد احسائی

النعت و مجهول وده و او را مجهولو لامثل و لاشبه و لایدرک وصف نم

الاشارات دانسته و ذات باری تعالی را به "عین الکافور" تمثیل منقطع و مطلق

 اند. نموده

بیان سی د شاظم رشتی در رسالۀ اصول عقاید حاشی از آن است شه: "... ممکن آنچه 

ت این فهمد ممکن است و واجب را به هیچ وجه نداند و نفهمد و حضرات عرفا به جه

مقام اسامی چند وضع شرده اند شه از آن جمله مجهول مطلق و ذات بحت و ذات 

الآزال و الوجود الغیوب و ازلو ذات بلا اعتبار و عین شافور و لاتعی ن و غیب ساذج

الهوی ه و عینالوجدان و غیبالاشارات و منقطعالنعت و منقطعالبحت و مجهول

و اشارات، و در این مضمون احادیث بسیار از ائمه المطلق و امثال این از عبارات 

علیه الس لام وارد شده بلکه تنطق نفرموده اند مگر به این ...".
۱۴
   

مظهر امر الهی و یا شمس حقیقت در مقام غیب ذات حق  در آثار عدیدۀ حضرت باب

ر توصیف گشته و به این ترتیب شافو شلماتی نظیر "شافور" و "شافور ساذج" تعالی با

در این آثاربه عنوان تمثیلی برای پاشی و تقد س و بساطت حقیقی مورد استفاده قرار 

گرفته است.  به عنوان مثال حضرت باب در ابتدای شتاب بیان فارسی در حق مظهر 

فرمایند: "... او است شه از برای او شل اسماء حسنی بوده و هست و امر الهی می

و وصفی و متعالی بوده شافور ساذج او ازهر  مقد س بوده شنه ذات او از هر اسم

بهائی و علائی ...".
۱۵
  

فرمایند: "... خداوند از برای شمس و نیز حضرت رب  اعلی  در بیان فارسی می

حقیقت دو مقام خلق فرموده یکی مقام غیب ذات او شه ... متعالی است ازهر ذشر و 

یعرفه غیره ... و شافور او ثنائی و مقد س است از هر شافور و جوهر امضائی لن 

عین ساذج او است و ساذج اوعین شافور اوست و شینونی ت اوعین انی ت او است و 

انی ت اوعین شینونی ت او است ...".
۱۶
  

و نیز حضرت رب  اعلی  در شتاب بیان فارسی دربارۀ ایمان به مظاهر ظهور و حب  

یمان به او باشد حب  رضوانی میفرمایند: "... شل  حب  اگر بعد از ابه مظهر امرمی

د است  گردد و الا  حب  شیئی در نار ببین.  چقدر جوهر است این جوهر و چقدر مجر 

د و چقدر ساذج است این ساذج و چقدرشافور است این شافور شه شل  لذ ات  این مجر 

گردد و به نسبت به او منوجد زیرا شه شل  لذ ت در رضای او در ظل  ملک او خلق می

ست ...".ا
۱۷
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 الاسماء حاشی از آن است شه: "أفغیرالله رب کم یقدرو نیز بیان حضرت باب در قی وم

نیا علی الحق  بالحق  شرابا ؟ ... یا قرةالعین ان  الله ان یأتیکم من ماء الکافور قد   فی الد 

من  هذه ماء الط هور حول الماء مسطورا و جعل العینین فی ایدیک، هذه عین الکافور

...". مستورا حول الن ار المسجور الکوثر
۱۸
  

الاسماء چنین مذشوراست: "... یا اهل و نیز در موضعی دیگر در شتاب مبارک قی وم

الفردوس اسمعوا نداءالله من ورقات غصن الکافور حول هذا الشجر الط ور ان ی انا الله 

شر لنفسی بالحق  فما من شیئ ی قد اعتصم فی ذلک الباب الذی لا اله الا  هو، قد اقمت الذ 

حمن لحق  و هو  بالحق  الط الع من امره الا  و قد عصمته من الن ار و ان  وعد رب کم الر 

الله شان علی شل  شیئی شهیدا ...".
۱۹
  

ترین اشارات حضرت رب اعلی  به شجرۀ شافور در بیان یکی از زیباترین و لطیف

یفیت سلوک با زنان چنین میمبارک آن حضرت در صحیفۀ عدلی ه است شه در ش

فرمایند: "... سلوک شن با نساء خود به احسن سبیل محب ت شه نساء مؤمنه اوراق 

شجرۀ شافورند در جن ت و میازار ایشان را به طرف عینی شه به قدرهمین طرف 

محجوب ازحکم الله خواهی شد ...".
۲۰
  

سطور فوق نقل شد واضح از بیاناتی شه از آثار شیخی ه و شتب حضرت رب  اعلی  در 

است شه شافور را تمثیل و نمادی از بهشت و رضوان و خلوص و پاشی و زیبائی آن 

تواند شنایه از نفس ظهور، شلمات طی بۀ گرفته اند.  در این بیانات شافورهمچنین می

الهیه و فیوضات و شمالات ساطعه از مظهر امر الهی تلق ی گردد.  در عین حال 

از استفاده از لفظ شافور به معنی شینونی ت، انی ت و ذاتی ت است و  شواهد فوق حاشی

مترادف با ساذجیتی به شار رفته است شه در متون فلسفۀ اسلامی غالبا  از آن به 

شود."بسیط" و "بساطت" تعبیر می
۲۱
  

آثار حضرت بهاءالله مشحون از استفادۀ وسیع از شلمۀ شافور و ترشیبات آن است.  

یانات آن حضرت تمثیلات و اشارات مربوط به شافور به صورتی مشابه اگرچه در ب

گردد اما گوئی بر تنوع و وسعت مفاهیمی شه لفظ آثار حضرت رب اعلی  ملاحظه می

شافور حامل آن گردیده افزوده شده است.  جمال قدم در آثارخود تجلی ات وحی را به 

خوشبو بر لوح شافور ترش ح نموده رائحه ای رحمانی تشبیه فرموده اند شه از دریائی 

است.  در این بیان لوح شافور تمثیلی از شاغذ است شه حامل ترشحات شلمۀ الهیه 

ع شده است.  تمثیل وزش روائح قدس شافوری از  گردیده و نفحات وحی از آن متضو 

هیکل ظهور و تشبیه عین شافور به قلم مظهر ظهور شه از آن نسائم وحی الهی در 

شود از دیگر ت و نغمات و لحنات مظهر امر شه از شجر شافور شنیده میسریان اس

اشارات و شنایاتی است شه در آثار آن حضرت با استفاده از شلمۀ شافور ملاحظه می

گردد.  در اشاره به مقام انسان و شرافت ذاتی او جمال قدم به این شلام متکلم هستند 

ای بهشتی سرچشمه میبی شه از چشمهشه شجرۀ وجود آدمی از آب شافوری، یعنی آ

شود.  جمال و جذابی ت مظهر ظهور نیز به طلعت شافوری یعنی گیرد آبیاری می

تشبیه گردیده است.  حصول سرمستی و شادمانی پایدار  وجهی زیبا و درخشنده

درصحنۀ عالم ناسوتی در گرو آشامیدن از نهر شافوری است شه حیات جاودانی عطا 



 واژۀ کافور در آثار مبارکۀ بهائی     ۲۱عرفان دفتر  سفینۀ

230 

طعمی و خنکی آن انسان محصور در عوالم ملک را راهی ت و خوششند و عذوبمی

 گشاید.به جهان ملکوت می

شثرت بیانات مبارشه در بارۀ این مواضیع نقل آنها را در این مقاله غیرممکن می

ای از این آثار عرضه شده باشد ذیلا  به نقل چند فقره از سازد.  اما برای آن شه نمونه

 د:پردازآثار مبارشه می

 انفجر و فی هذا الظهور فرمایند: "... قل تالله قد ظهرعین الکافورحضرت بهاءالله می

...". التسنیم فی هذا السلسبیل الذی شان علی هیئة الغلام لمشهود
۲۲
   

رش ح علی الممکنات من  فرمایند: "... ان یا جمال الاولی  و نیز حضرت بهاءالله می

الذی ظهرعلی هیکل  وائح القدس عن هذا الکافورطمطام فیض فضلک لعل  یأخذن هم ر

لسبیل ال ذی بعث الظ هور و جعله آیة علمه بین  الله علی هیئة القلم و ةیجری عن هذا الس 

الارض ...". الس موات و
۲۳
   

حضرت بهاءالله چنین مذشور است: "... قل ان ه هو الذی  لوح دیگری از در نیز و

لواح باذنه و یشهد بذلک ما یفوح من هذا المسک شل  الا نزلت الآیات بامره و سطر

من هذا القلم الاقدم القدیم ...". الذی جری عن عین الکافور
۲۴
  

انت الذی اغرست شجرة طی بة  فرمایند: "... وو نیز در بیانی دیگرجمال قدم چنین می

 اررب یتها باقتد و من عیون الظ هور اشربتها ماء الکافور فی ارض مبارشة لطیفة و

فی ارض  جعلت اصلها ثابتا   علت و سلطنتک و حفظتها بایدی قدرتک حت ی ارتفعت و

مشی تک باسم من اسمائک و فرعها فی سماء ارادتک ...".
۲۵
    

رقائق حمد  و نیز در یکی از الواح جمال قدم چنین نازل: "احرف حمد حقائق و

نایت خود مخصوص ساحت قدس قرب حضرت سلطانی است شه از لطائف بدایع ع

... ای سلطان من و  آورد ظهور ۀعماء شافور به عرص شل  من فی الملک را از

فانی را به رجوع به سوی طلعت باقی خود و  ۀمحبوب من مطمئن فرما قلب ذر  

اره روشن فرما چشمهای مرا به مشاهدۀ جمال حضرت وهابی ت خود و  های نوراز فو 

خود طفحات شافوری عنایت نما  بلور هایاز شأس خود رشحات سروری عطا فرما و

حیاض محب ت به ید ملاطفت شراب انس شرامت فرما تا مستریح شود فؤاد من  از و

در ساحت حضرت محبوبی ت تو ...".
۲۶
    

مورد  شافور ۀانحاء شلم آنها به نحوی از باری، نصوصی ازحضرت بهاءالله شه در

این صفحات معدود  نقل آنها درآن است شه بتوان به  استفاده قرارگرفته بیش از

 چگونه در شند شه لفظ قرآنی شافورپرداخت، اما همین چند فقره حکایت از آن می

معانی گوناگون گشته  مفاهیم و و حامل افکار یافته و تنوع ذشر این ظهور ۀآثارعدید

 است.

دم به جمال ق ۀاین مقام حائز اهمی ت است اشار در شافور ۀارتباط با قضی مطلبی شه در

تعل قات  شئون عالم فانی و هفت وادی است شه تقد س از ۀرسال در وادی فقر در شافور

آن  تعبیرفرموده اند تا سرمستی حاصل از شأس شافور ناسوتی را به آشامیدن از

به حدی شه برای  ،علائق به شئون دنیوی بگسلاند این حیات ناسوتی از انسان را در

عالم ناسوتی بقای او را در عالم  نفس در نای ازاو "جز دوست چیزی نماند" و ف
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تجاوز نمی  ملکوتی میس ر سازد.  بیان جمال قدم در اشاره به این مطلب از حد تلمیح

 ۀشند، چه پس از توضیح مطلب به صریح عبارت درک مفهوم شافور را به عهد

وم شود هفت وادی گذاشته اند و فرموده اند شه "... اگر معنی شافور معل ۀخوانند

...". مقصود حقیقی معلوم گردد
۲۷
    

واقع شرح وصول انسان به مقام  این فقره ازهفت وادی در اشارات جمال قدم در

آن خالص  شود ومی اهل عرفان از آن به حیات شافوری تعبیر فقری است شه در آثار

 نهر آشامیدن از ۀشدن، پاک گشتن و انقطاع از شئون حیات مادی است شه نتیج

است. شافور ۀشجر ورقای الهی از ۀشنیدن نغم فوری وشا
۲۸

    

القدس طلبی با احرار فیض روح بیان جمال قدم در شلمات مکنونه شه "... اگر

شف ساقی خلد نوشیده اند و قلب مردگان را  زیرا شه ابرار جام باقی از ،مصاحب شو

".روشن نمایند و چون صبح صادق زنده و منیر
۲۹
قرآنی شمارۀ  ۀرشمبا ۀبه آی ناظر 

اانسان است شه:" ۀسور پنج در هاَ كَاف ور  ".  .إنَِّ الْأبَْرَارَ یشَْرَب ونَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاج 

قرآنیه است شه  ۀشریم بیان جمال قدم "جام باقی" همان "شأس شافور" مندرج در در

 الهی نوشیده اند. امر دست ساقی خلد، یعنی مظهر آن را از ابرار

اما غالب آنها به تلمیح و  ،فراوان است حضرت عبدالبهاء از لفظ شافور ۀاستفاد

انسان است.  حضرت  ۀسور فوق در ۀمبارش ۀبه آی تصریح و شنایه و اشاره ناظر

ت یکی از آثار خود چنین می عبدالبهاء از جمله در فرمایند: "... شفا روحانی و صح 

زیرا شفای  ،ی اصحاب قلوبآرزو منتهی   و عافیت وجدانی مطلوب و محبوب و

شأس شان مزاجها  و مزاج روح را علاج ماء طهور بقای سرمدی و ابدی است و

تعالیم رب  غفور ...". و فیض مجل ی طور و شافور
۳۰

 

خلد برین  فرمایند: "خداوندا رحیما شریما ... بندگانت را درو در اثری دیگر می

رمست شن ...".س شراب شأس شان مزاجها شافور از واصل فرما و
۳۱
  

یشربون من شأس مزاجها شافور  الابرار فرمایند: "... از مواهب یوم ظهورو نیز می

محب ت الله و زنجبیل معرفت الله گردد  است، رحیق عنایت شلی ه شه ممزوج به شافور

...". شد ت نفوذ پیدا شند
۳۲
  

"ای موقن به مکاتیب حضرت عبدالبهاء چنین مذشور است:  از یکی دیگر در و نیز

 ،دوری سر  فدا بود و هر شور در پروردگار عجائب اسرار و غرابت آثار آیات الله از

شنان به سرمست و مدهوش شده رقص مزاجها شافور یعنی جمعی از شأس ماء طهور

گداختند ...".به آتش انجذاب می شتافتند وقربانگاه فدا می
۳۳

    

 سطور حضرت عبدالبهاء شه در درآثار افورتجل ی لفظ ش ۀنحو باری، مواردی چند از

آن  آثار مفاهیم این شلمه را در استفاده از شیفیت استشهاد و هائی ازفوق نقل شد جنبه

 سازد.حضرت برملا می

بهائی به اختصار مطرح  ۀمبارش آثار در شافور ۀبردن شلم به شار ۀحال شه نحو

پردازد بهائی می ۀمبارش آثار در قرآن و انگلیسی این شلمه در ۀترجم ۀگردید به قضی

این  های مترجمین ازتا تنوع معانی و مفاهیم این لفظ و شیفی ت استنباطات و برداشت

 ۀشد شلم فوق مذشور سطور شه به دفعات در اصطلاح معلوم گردد.  همان طور
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كَأسٍْ كَانَ  إنَِّ الْأبَْرَارَ یشَْرَب ونَ مِنْ سورۀ انسان آمده است شه " آیۀ پنجم در در شافور

ا هاَ كَاف ور  نسخ انگلیسی قرآن مجید  ۀهم انگلیسی این آیه از ۀ".  نقل ترجم.مِزَاج 

 اما به عنوان مثال جورج سیل این آیه را چنین ترجمه نموده است: ،ضرورتی ندارد

“But the just shall drink of a cup of wine, mixed with the water of 

Cafur”. 

 ول چنین است:راد ۀترجم و

“But a wine cup tempered at the camphor fountain the just shall 

quaff ”. 

 مولوی محمد علی ترجمه شده است چنین آمده است: ۀو در قرآنی شه بوسیل

“Surely the righteous shall drink of a cup the admixture of which 

is camphor”. 

 ال چنین ترجمه نموده است:را مرمدوک پیکت و آیۀ مزبور

“Lo! The righteous shall drink of a cup whereof the mixture is of 

water of Kafur”. 

 جان آربری چنین آمده است: آرتور ۀو در ترجم

“Surely the pious shall drink of a cup whose mixture is camphor”. 

 داود چنین است شه: ۀو بالاخره ترجم

“But the righteous shall drink of a cup tempered at the Camphor 

Fountain”. 

ر وَ بهائی تا آنجا شه بر بنده معلوم است به ص   ۀمبارش آثار شافوردر ۀشلم ۀو اما ترجم

 ذیل است:

ل   چنین ترجمه شده است: صمدیت ک ..." شافور عبارت "من انهار –او 

“From the sweet–scented streams of Thine eternity”. 

م   عبارت "و الی صرف شافور الجمال" چنین ترجمه شده است: –دو 

“And unto the essence of the fragrance of Thy beauty”. 

م  اعبارت قرآنی " –سو  هاَ كَاف ور  شه در هفت  "إِنَّ الْأبَْرَارَ یشَْرَب ونَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاج 

 ده است:وادی نقل شده چنین ترجمه ش

“Verily the righteous shall drink of a winecup tempered at the 

camphor fountain”. 

وادی  چهار شؤس شافور" شه در از عبارت "چه نیکوست این طعام سرور –چهارم 

 شده چنین ترجمه شده است: مذشور

“how delicate this draught from the Heavenly cup”. 

نة" شه در احادیث مربوط عبارت "فا –پنجم  ن  الحورالعین یشرب ن الکافورالذی فی الج 

 به عکا در انتهای لوح مبارک شیخ نقل شده به صورت زیر ترجمه شده است:

“the black–eyed damsels quaff the camphor in paradise”.
۳۴
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حنوط  هنگام غسل و در به نقش شافور باید اشاره ای نیز شافور ۀقضی   ۀمطالع در

هنگام غسل و حنوط  در اساس احادیث اسلامی شافور عالم اسلام و بر می ت نمود.  در

رحلت،  رود.  روایت است شه حضرت رسول قبل ازمی شخص متوفی به شار

به آنان داد و گفت شه  مقداری شافور حضرت علی و فاطمه را به پیش خود خواند و

ه و چنین گفته است شه آن را سه قسمت بهشت برای من آورد را جبرئیل از این شافور

از آن شما باشد. آن مرا حنوط شنید و دو قسمت دیگر نمائید.  با یک قسمت از
۳۵
  

جمله با آب آمیخته به  اسلام واجب است شه غسل می ت از این گونه روایات در بنا بر

هفت موضع سجده )پیشانی، دو شف دست، دو  حنوط نیز انجام پذیرد و در شافور

البحرین آمده آغشته نمایند.  در مجمع انگشتان دو پا( را باید با شافور انو، و سرز

است شه اموات خود را معط ر نسازید مگر به شافور و آن نوعی عطر است شه می ت 

را بدان غسل شنند و حنوط نمایند.
۳۶
    

ضاء واحد هشتم آن شتاب چنین است شه اع باب یازدهم از حکم شتاب بیان فارسی در

فراغ  ..." تغسیل شود و بعد از جوارح می ت "... بماء او بما شاء من شافور و سدر و

 میس ر است بماء ورد یا طیب دیگر معط ر نمایند جسد می ت را "... اگر از تغسیل نیز

."...
۳۷
  

هنگام غسل می ت "... برای فقرا  بهائی به این مطلب تصریح شده است شه در آثار در

...". گلاب استعمال نمایند و عطر شافور و به جای سدر شده و تخفیف عنایت
۳۸
  

صورت وجود  می ت است شه در تعطیر بهائی مسل م است لزوم تغسیل و امر آنچه در

استفاده  الهی مبنی بر صورت پذیرد والا  حکم شافور و تواند با سدرامکانات البته می

 عطر و گلاب است. از

بهائی آمده است  ۀمبارش آثار شه در شمع شافوری نیز ذشر شافور ۀارتباط با قضی در

معط ر  آمیخته است تا خوشبو و بجاست.  شمع شافوری شمعی است شه به شافور

آن را با شمع  لوحی به شمع شافوری اشاره نموده و گردد.  حضرت عبدالبهاء در

آن  شه در دلپذیرشوتاه  رحمانی مقایسه فرموده اند.  ذیل این مقاله را به درج این اثر

 دهد:عالمی معنی نهفته است زینت می

 "هوالابهی  

 جناب میرزا حسن خان علیه بهاءالله الابهی  

شمع رحمانی به  به وثاقی بخشد و ای شمع افروخته، شمع شافوری نور – هوالله

بامداد منطفی  ،منتهی گردد، شام برافروزد رشعله باشد زودترآفاقی.  آن هرچه پ  

صبح مشعله  ،گردد، شام چراغ بود شعله زند پایدارتر سراج هرچه بیشترشود.  این 

لهیب این سراج به عنان  وسط زوال و دخول شمس در دائرۀ نصف الن هار گردد.  در

ع".پایان.  عآسمان رسد و سطوعش بی
۳۹
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 فرمائید.

این بیان مبارک نام چشمه ای در  نیم در.  تس۳۶۸، ص۲، جآثار قلم اعلی   –۲۲

در سورۀ مطففین آمده است.  سلسبیل نیز نام  ۲۷ ۀآیۀ شمار آن در ذشر بهشت است و

قرآن مذشور  سورۀ انسان در در ۱۸ ۀآیۀ شمار های بهشتی است و دریکی از چشمه

 باشد.می

  .   ۴۳۰مأخذ فوق، ص –۲۳

 .۳۹۹مأخذ فوق، ص –۲۴

 بشارة الن ور ؛حضرت ولی امرالله ،حضرت عبدالبهاء ،حضرت بهاءالله –۲۵

 .۶۸ب(، ص ۱۴۰ آثار، مل ی نشر ۀ)لانگنهاین: لجن

م(، ۱۹۹۴حضرت عبدالبهاء، حدیقۀ عرفان )شانادا: عندلیب،  ،حضرت بهاءالله –۲۶

 .۶۰ص

 .۲۹۳، ص۲، جآثار قلم اعلی   –۲۷

رفان به حیات نزد اهل ع این قبیل در از حیات باطنی، روحانی، ملکوتی و –۲۸

 شود.می شافوری تعبیر

 .۳۹۰م( ، ص۱۹۲۰، حضرت بهاءالله، مجموعۀ الواح مبارشه )قاهره: سعادت –۲۹

 .۴۲۹بشارة الن ور، ص –۳۰

مکاتیب خود  .  بیان حضرت عبدالبهاء است شه در یکی از۴۲۷مأخذ فوق، ص –۳۱

را بیان نمودند اخروی  ۀفرمایند: "... در شتب و صحف الهی چون مقامات معنوی  می

قصور و شأس مزاجها شافور تعبیر نمودند  و محسوسات تشبیه شردند و حور به صور

 (.۱۶۰، ص۲، ج.ق.ه ۱۳۳۰..." )مکاتیب عبدالبهاء، قاهره: شردستان العلمیه، 

سورۀ انسان  در ۱۷آیۀ شمارۀ  .  زنجبیل در۱۶۵، ص۸مکاتیب عبدالبهاء، ج –۳۲

 های بهشت است.هچشم قرآن آمده و نام یکی از در
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 ،مل ی مطبوعات ۀآسمانی )طهران: مؤسس ۀخاوری، مائدعبدالحمید اشراق –۳۳

 .۳۷، ص۹ب(، ج۱۲۹

 مآخذ پنج عبارتی شه در متن مقاله نقل شده به این شرح است: –۳۴

ل   .۱۷۳مناجاة، ص –او 

م   .۱۷۴مأخذ فوق، ص –دو 

م   .۲۹۳، ص۲، جآثار قلم اعلی   –سو 

 .۳۰۵مأخذ فوق، ص –چهارم 

 ۀحضرت بهاءالله، لوح شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانی )دانداس: مؤسس – پنجم

 .۱۳۴م (، ص۲۰۰۱معارف بهائی، 

(، تألیف سی د ۱۳۹۳نگاه شنید به شتاب معارف و معاریف )قم: دارالفکر،  –۳۵

.  حنوط بر اساس مندرجات معارف و ۴۵۵۵، ص۶مصطفی حسینی دشتی، ج

است و حنوط  ز "بوی خوش برای مردگان"( عبارت ا۲۳۸۱، ص۳معاریف )ج

پاشند مرده می شردن عبارت است از "بوی خوش از قبیل شافور شه پس از شستن بر

 "..و این از مراسم دینی غسل می ت است

( آمده است شه: "لاتمس وا موتاشم بالطیب الا  ۴۷۷، ص۳البحرین )جدر مجمع –۳۶

 "..المی ت و یحن ط بهبالکافور، هو نوع من الطیب معروف یغسل به 

 .۲۹۲–۲۹۱صصشتاب بیان فارسی،  –۳۷

، ۴م(، ج۱۹۸۶آثار،  فاضل مازندرانی، امر و خلق )لانگنهاین: لجنۀ مل ی نشر –۳۸

 .۲۰۱ص

یس: انجمن ئسو –)لندگ  هنر خرمن ادب و هائی ازاین لوح در نشری ۀ خوشه –۳۹

 .نیز به طبع رسیده است ۶۵، ص۲ۀ م(، شمار۱۹۹۱ادب و هنر، 

 

 

 

 


